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The current study examines two prominent Iranian and British novels, namely Simin 

Daneshvar’s Suvashun (1969) and Emily Brontë’s Wuthering Heights (1847) through the 

theoretical lens of Elaine Showalter’s Anglo-American literary gynocriticism in order to 

comparatively investigate their social and cultural themes in relation to female identity. 

Literary gynocriticism is concerned with the figure of the woman as writer, the producer of 

gynotextual meaning, genres, and a feminine literary tradition. This paper argues that despite 

the spatial, temporal, and cultural distance between the two novels, a number of common 

themes can be distinguished in both. These include courtship, marriage, emotional conflicts, 

education, and striving for female identity, social role, and status. The characterization of the 

female protagonists in the two novels is aligned with society’s expectations, and the novelists’ 

protest against male domination and sexual discrimination seem, at best, cautious and 

conservative. Both of the novels portray the anxieties resulting from the protagonists’ 

individual position in relation to others and their status as “the second sex.” This shows that 

these anxieties trouble women around the globe. 
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است.  شده امریکایی الاین شوالتر بنا نهاده-محور آنگلومقاله پیش رو بر اساس الگوی فرهنگی نقد ادبی زن :چکیده

تحلیلی -پردازد که خود خالق آثار و انواع ادبی زنانه هستند. این پژوهش با روش توصیفینویسندگان زنی میاین الگو به 
های بادگیر را به صورت های اجتماعی و فرهنگی در دو رمان برجسته ادب ایران و انگلیس، سوشون و بلندیمایهدرون

های مایهرغم فاصله مکانی، زمانی و فرهنگی، درونلیحاکی است که ع های تحقیقتطبیقی واکاوی کرده است. یافته
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ای گونههای اصلی زن در هر دو رمان  بهقهرماناند. مشابهی از خود بروز داده های تقریباًدو نویسنده، کنش .برجسته است

نوعی اند که انتظارات جامعه را برآورده سازند. نویسندگان نیز در مخالفت با زنان داستان و البته بهشده پردازیشخصیت
هایی وجود دارد که ها و اضطرابهایی از دغدغهدر رمآنهای هر دو نویسنده، رگه اند.زدهکارانه قلمبا خودشان محافظه

عنوان جنس دوم است. آنچه اضطراب مشترک زنان شدنشان بهو محسوب در تعامل با مردم ت فردی آنهاموقعیّ از ناشی
 جهان است. 
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 مقدمه  -1

ها گر زوایایی پنهان از فرهنگ و ادب ملتنوعی نمایانهای موجود در ادبیات، بههر یک از شاخه
عهده دارد. تری بهای از نقد ادبی، سهم گستردهعنوان شاخهتطبیقی بههستند. در این میان ادبیات 

های بسیار دور در ادبیات ملل متمدن جهان مطرح بوده تی آن از زماندر شکل سنّ 1ادبیات تطبیقی»
شاعران و شعر آنها با یکدیگر چه ی سههایی از قبیل مقایاست. امّا نه با عنوان ادبیات تطبیقی. موضوع

یونان و روم باستان و چه در عرب جاهلی و بعد از اسلام و چه در ادبیات دری، همیشه یکی از در 
هنوز جایگاهی اش امّا در معنی امروزی .(74 نیا)محسنی« رفته استهای جذّاب به شمار میموضوع

ر به تطبیق بیشتدر این حوزه های انجام شده پژوهشاندک  .استکه باید، در ادبیات فارسی پیدا نکرده
ی ادبیات انگلیسی و سایر ملل اند. جای تحقیقات بسیاری در حیطآثاری از ادب فارسی و عربی پرداخته

های بلندیهای در پژوهشِ پیشِ رو برآنیم تا رمانلذا، ها با ادبیات فارسی خالی است. و تطبیق آن
 تطبیقی مورد واکاوی قرار دهیم. طوربه را سیمین دانشوراثر  سوشونو  3امیلی برونتهاثر  2بادگیر

 اشتراکات بسیاری با هم داشته دانشور،و  برونته رسد کهنظر میبهرغم فاصله جغرافیایی بسیار، علی
خوبی از ی دید او بههبا انتخاب زری به عنوان قهرمان اصلی و روایت داستان از زاوی دانشورباشند. 

ی هبا جزییات و گاهی در لفافه، برآمده است. در نقط ی زنان، گاهیهی بیان مشکلات جامعهعهد
های تفکر سنّتی و بحرآنهای مردسالاری و زندگی بسیار سخت کارگری ، درگیر محدودیتامیلیمقابل، 

دارد و خشونت خانگی، مردسالاری، و تبعیض جنسیّتی را حاصل از انقلاب صنعتی انگلستان، قلم برمی
اند. تأثیر پدران خود قرار داشتههر دو نویسنده، زن هستند و تحت. کشددر رمان خود به تصویر می

پاسخ »کار ایران در تقابل است؛ لذا اونیز با جامعه سنّتی و محافظه دانشورآزاداندیشی ( 68 ای)خامه
را با ساختن  غیرهشخصی و -خانوادگی-اجتماعی-جغرافیایی-سنّتی-دینی-های تاریخیی هجمهههم
در سوی دیگر، چیرگی فرهنگ و ذهنیت . (92،93 )توسلی« [...]، در درون قلم ریخت"کلمه"و  "واژه"

را برای انتشار اولیه  اِلیس بِلداشت که اسم مبهم را بر آن برونتهمردسالارانه در آن دوره انگلستان 
 اثرش برگزیند.

سوشون زندگی شخصی نویسندگان در آنها است. بازتاب  اشتراک این دو رمان اما،مهمترین وجه  
لای داستان، زندگی خود و زنان دیگر را به تصویر به، در لادانشور است. 4نامهزندگیدر واقع یک خود

___________________________________________________________ 
1 Comparative Literature 
2 Wuthering Heights 
3 Emily Jane Brontë 
 

نامه شخص داشته باشند. خودزندگیروایت سوم تعلیمات هنری آدامزهای گوناگونی دارند و حتی ممکن است مانند کتاب ها فرمنامهخودزندگی 4
گیرند؛ مانند رمان نامه و داستان قرار میهایی که در قلمرو نامشخص بین خودزندگیمفهوم قرص و محکمی نیست و این حوزه پر است از روایت

 (.401)ابوتون ستگنیگ کانن هیسکماثر  زن جنگجو: خاطرات گذار نوجوانی در میان ارواحیا کتاب  جیمز جویساثر  در جوانی ی مرد هنرمندهچهر
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-است. همسرش تحصیلها درس خواندهی انگلیسیهاو، خودش نیز همانند زری در مدرسکشیده است. 

و استوار را از قامت محکم و مبارز جلال آل احمد الگو گرفته  کرده و روشنفکر است. نقشِ یوسفِ مبارز
های خودش است برای همسر نترسش آل احمد. کشته شدن های زری درواقع نگرانیاست. نگرانی

علت رساند. ارزش زری در داستان بیشتر بهزودهنگام یوسف، مرگ نابهنگام جلال را به ذهن می
خاطر معروفیت نه که بسیاری علت معروف شدن دانشور را به گومنسوب بودنش به یوسف است؛ همان

علی دانشور، پدر سیمین، از پزشکان خان مانند دکتر محمددکتر عبداللهدانند. همسرش آل احمد می
است. دم از خواهر سیمین الگوبرداری شدهی شیراز و عاشق حافظ است. شخصیتّ خانم مسیحاهبرجست

 .اش را بیان کرده استهای زندگیهایی آشنا، ناگفتهخصیتدانشور با کمک گرفتن از ش
رو هستیم؛ سرگذشت و چگونگی گذران نیز با حدیث نفس روبه های بادگیربلندیسو، در ز آنا

کودکانش  یآفریند که همهجهانی را می برونته .شودمیهایی از رمان بازآفریدهزندگی نویسنده در بخش
دهند. )دختر کاترین، پسر الیزابت و پسر هیندلی( همچون وی در خردسالی مادرانشان را از دست می

گذار در دامان وو خواهرانش در یورک، کاتی و هیثکلیف نیز در اوقات فراغت به گشت امیلیهمانند 
نند و زود هم از دنیا کهای رمان زود ازدواج میشخصیت»پردازند. طبیعت وحشی اطراف دهکده، می

-هیندلی  .(125 1)ایگلتن« افتاداش اتفاق میگونه که در دوران زندگی امیلی و خانوادهروند، همانمی
خبر ازدواج است، بیتحصیل از دهکده خارج شده یبرادر کاترین، که با حمایت خانواده برای ادامه

رستخیز پاتریک برادر امیلی در دنیای رمان  -آوردکند و با مرگ همسرش، به قمار و الکل رو میمی
ارنشا نیز بازنمودی از پدر کشیش و سختگیر امیلی  است. جوزف، خدمتکار مذهبی و متعصب خانواده

کند که پردازی و فضاسازی رمانش از همان عواملی استفاده میدر صحنه برونتهاست. به دیگر سخن، 
ها گریزی، فقر، و خشونت؛ و مثل همه آدمعت، تنهایی، مردمبیشترین آشنایی را با آنها دارد یعنی طبی

 های درونی خود است یعنی عشق و انتقام.در پی گمگشته
است. را به هم نزدیک کرده دانشورو  برونتهتعهد به هویتّ زن و مسایل مرتبط با آن، دنیای ذهنی 

ی ی وجود نگرش زنانهنتیج های مشترک فراوانی در رمانهایشان یافت کهمایهتوان درونلذا می
همسان میان آن دو است. یکی از اهداف ادبیات تطبیقی یافتن همین وجوه وحدت و دردهای مشترک 

 در ادبیات ملل مختلف است.
پیشتر در هیچ  (1981و 1997شوالتر )ویژه با رویکرد نظریه دو رمان مورد بررسی در این مقاله به

ی مذکور در آثار دیگران توان به تحقیقاتی با موضوع نظرییپژوهشی بررسی نشده است. وانگهی م
و « سیلویا پلات»( به قصد خوانش شوالتری، اشعار 1389یافت. برای نمونه، حکمت و خیرآبادی )

___________________________________________________________ 
1 Terry Eagleton  
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شناختی و فرهنگی مورد واکاوی قرار دادند شناختی، روانرا با چهار الگوی زیستی، زبان« فروغ فرخزاد»
( نیز رمان 1397لای آثارشان استخراج کردند. طلایی و طلایی )مشترکشان را از لابهو عقاید و نظرات 

شناسانه، را با رویکرد شوالتر در چهار رویکرد زیست« حمیرا قادری»اثر « نقره دختر دریای کابل»
امد کاوانه، بسکاوانه و فرهنگی بررسی کردند و دریافتند رویکرد فرهنگی و روانشناسانه، روانزبان

صدامی نویسان زن، پوربیشتری در این رمان دارند. برای بررسی تطبیقی و نقد فمینیستی در آثار داستان
ها، و با تحلیل دیدگاه« نوال سعداوی»و « سیمین دانشور»های ( با تکیه بر رمان1399و همکاران )

یسنده دست یافتند. همچنین، ها، زبان و ادبیات قهرمانان زن، به وجوه مشترک و متفاوت این دو نوکنش
گرایی نوین به بررسی تطبیقی زبان، جنسیت و روابط قدرت در دو ( از دیدگاه تاریخ1391زاده )دایی

پرداخته و رویکرد « غزاله علیزاده»اثر  هاخانه ادریسیو « امیلی برونته»اثر  های بادگیربلندیرمان 
 هیا تک( ب1392رده است. همچنین سلیمی و سکوت)صاحبان آثار را نسبت به قدرت و جنسیتّ بررسی ک

اثر  وداع با سارترو  دانشور نیمیساثر  جلال غروبی بررس به ،یقیتطب اتیادب ینظر یهاستهیبر با
 لذا موضوع مورد بررسی در این مقاله نو و بدیع است. .دنپردازیم دوبوار مونیس

 بررسی تطبیقیبحث و  -2
این طور خاص است. ای از ادبیّات به طور عام، و نقد ادبی بهشاخهسنجشی ادبیات تطبیقی یا هم

های اندیشه آدمی است. در این راستا، در دنبال کشف همانندیاز هر چیز به بیشنقادانه  یمطالعه
تحلیلی انجام شد، سعی شده است با بررسی تطبیقی چگونگی -پژوهش پیش رو که با روش توصیفی

های بادگیر بر اساس الگو هایبلندیو  سوشونای هانانعکاس مضامین اجتماعی و فرهنگی در رم
 (، سیمانگاری زنان دو رمان واکاوی و بازشناخته شود.1981و 1997) 1ز منظر شوالترنگارش ادبی زنانه ا

عنوان بنیانگذار نقد ادبی نگر آمریکا است. وی بهالاین شوالتر یکی از منتقدان ادبی نحله زنانه 
نثّ هایی که در صدد ایجاد چارچوبی مؤغالبا به رهیافت»شود. شناخته می نقد وضعی زنانیا  محورزن

ها و (. شوالتر نظریه183 2)تایسن« شودگفته می محورنقد زنبرای تحلیل نوشتار زنان هستند 
 یای مستقل و یکتا از یک نظریهکند انگارهنهد و تلاش میکناری میرویکردهای مردانه را یکسر به

کند تقسیم می 4محورو نقد زن 3نگراش را به دو گونه نقد زنانهاو مدل زنانه .نقادانه ادبی زنانه ارائه کند
 (. 216، 1997 شوالتر)

___________________________________________________________ 
1 Elaine Showalter 
2 Lois Tyson 
3 Feminist Critique 
4 Literary Gynocriticism 
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های ادبی و کننده نوشتهثابه یک نظریه نقادانه ادبی، زنان را در جایگاه مصرفمنگر بهنقد زنانه
یعنی زن در کدام نقش قالبی به خواننده »نگرد. ، میاستمتونی که توسط مردان تولید شده 1خواننده

با ارزیابی « قرائت زنانه»و « زن خواننده»مثابه (. این دیدگاه به439)طلائی و طلائی « شودعرضه می
سنتی زنان در  هایرسانی نسبت به تصاویر و کلیشهو نقد مجدد ادبیات از دیدگاه زنان، در پی آکاهی

ادبیات، حذف یا سوءبرداشت از زنان در نقد، و مخدوش ساختن تصاویر زنان در فیلم و فرهنگ عامه 
جای است؛ در نتیجه به 2ضعف این گونه نقد آن است که مردمحور( »218:1997) شوالترعقیده بهاست. 

کنند زنان باید ن فکر مییابیم که مردادرک درست تجربه زنان و یادگیری زبانشان آنچه را درمی
کنند خوانندگان آثار آنان مرد طور ضمنی فرض مینویسندگان مذکر اغلب به»به دیگر سخن، «. باشند

ای است که با مقتضیات فرهنگ گونهشده از زن در آثار ایشان بهاست و به همین سبب تصویر ارائه
 (.144)پاینده « مردسالارانه تطبیق دارد

همین به یک نظریه نقادانه دیگر نیاز داریم تا موضوع زن با زبان زن بیان شود. بهاین، ما بربنا
شود که خود خالق معنای متنی با تاریخ، شامل نویسندگان زنی می»محور را که شوالتر نقد زن خاطر،

 5نویسنده تکیه بر زنِ»گونه نقد، کند. در اینارائه می« های ادبی زنانه هستندو ساخت 4، ژانرها3هاتم
 شوالتر)« خلاقیت زنانه راه برد 8روانیپردازد تا به پویشمی 7و زبان زنانه 6است و به گفتمان زنانه

چون در »گوید: برای بسط این مفهوم می« gynocritics»(. او در مورد انتخاب واژه 217، 1997
 la"ای برای تعریف این گفتمان تخصصی وجود ندارد، ناگزیر از واژه فرانسوی انگلیسی واژه

gynocritique" (. این نکته به درستی دربردارنده مصداقی عینی است که 216« )برداری کردمگرته
دهنده خلاء رهای مردانه است؛ و نیز بازتابنوشتن مستقل از الگوها و هنجا یهسبک و الگوی زنان

های محور رد حاکمیت الگوها و نظریههدف اصلی نقد زن .محور در تاریخ ادبیات استجایگاه نقد زن
مردانه و خلق و گسترش یک چارچوب زنانه محض برای تحلیل و توضیح آثار زنانه بر پایه تجربیات 

 زنان است.

___________________________________________________________ 
1 Woman as Reader 
2 Male-Oriented 
3 Theme  
4 Genre 
5 Woman as Writer 
6 Female Discourse 
7 Feminine Ecritare 
8 Psychodynamics 
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محور، شوالتر چهار نده زن و نوشتار زن در چارچوب نقد ادبی زنبرای تعریف و تمیز ماهیت نویس
(. هر یک از این الگوها 186) 1شناسانه، روانکاوانه، و فرهنگیشناسانه، زبانشناساند: زیستالگو را بازمی

. نمایاندهای مختص به خود را بازمیها، و متنها، سبکمحور با روشیک مکتب متفاوت از نقد زن
ای نقادانه با الگویی فرهنگی است و آنرا بر الگوهای سنتی روانکاونه و وادار نظریهشوالتر ه

دهد. الگوی فرهنگی بر این فرض بنا نهاده شده است که زنان بر حسب شناختی ترجیح میزیست
اندازه جنسیت در ادبیات مهم و ها بهاجتماعی، نژاد، ملیت، و تاریخ متفاوتند و همه اینی طبقه 

ها، اهداف، چگونگی نقش اجتماع در شکل دادن به فعالیتیرگذارند. این الگو به مسائل اجتماعی و تاث
شده توسط نویسنده زن را مورد بررسی قرار پردازد، و متقابلاً جامعه خلقهویت زنان می ها ودیدگاه

انست، زیرا شرایط شناختی  دای از نقد جامعهتوان سطح فرهنگی را گونهاز این حیث می» دهد.می
کند و نیز موقعیت فردی او در تعامل با مردم، ای که نویسنده در آن زندگی میاجتماعی و سیاسی جامعه

(. چرا که کنش زبانی 442)طلائی و طلائی « دهدساختار و محتوای اثر وی را تحت تاثیر قرار می
پذیری اجتماعی متمایز آنان نقشعنوان بخشی از کنش اجتماعی آنان، ریشه در متفاوت دو جنس، به

شناختی تمایزهای جنسیتی است. در اینجا منظور از جنس، ساختار زیستدارد، و این خود، ناشی از 
عنوان مرد یا زن است، وانگهی، جنسیت تعریف جامعه از هنجارهای زنانه یا مردانه است. انسان به

ان و زنان، موقعیت و نقش اجتماعی متفاوتی های زبانی میان مرددلیل اصلی تفاوت»عبارت دیگر به
  .(209)مدرسی« است که هر یک از این دو گروه در یک جامعه دارند

در آن ساکن هستند. آقای ارنشا  ارنشادر واقع نام عمارتی است که خانواده  های بادگیربلندی
کند. او پسربچه است و با دختر و پسر خردسالش کاترین و هیندلی زندگی میهمسرش را از دست داده

 هیثکلیفآورد و نامش را یابد، با خود به خانه میای را در خیابان میشده-کولی و رهاروی سبزه
یابد که آتش ای با او میچنان روابط صمیمانهکند ولی کاترین به او حسادت می هیندلیگذارد. می

کند. وانگهی مرگ آقای ارنشا، مخالفت هیندلی ارنشا، و اختلاف ور میعشق را در قلب هیثکلیف شعله
ازدواج  ادگار لنیتونبا  طبقه اجتماعیخاطر ثروت و شود کاترین ارنشا بهطبقاتی هیثکلیف سبب می

شود و سه سال بعد با ثروتی هیندلی، کاترین و ادگار، ناپدید میای از کند؛ عاشق سرخورده با کینه
کند. دادن کاترین لینتون )ارنشا( با خواهر ادگار ازدواج میگردد. برای عذابمی هنگفت و برای انتقام باز

سپس برای بیشتر عذاب دادن ادگار و تصاحب ثروتش، دخترش را دزدیده و او را به ازدواج با پسر خود 
کند. شخصیت محوری زن داستان شامل کاترین ارنشا، و دخترش کاترین ون هیثکلیف مجبور میلینت

چیزدان یابد. نلی دین نیز راوی همه)کاتی( لینتون است. در واقع رمان با کاترین ارنشا آغاز و پایان می

___________________________________________________________ 
1 Biological, linguistic, psychoanalytic, and cultural models 
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شا نیز دو شخصت . ایزابلا لینتن و فرانسس ارننقش محور اخلاقی رمان را بر عهده داردداستان است و 
 فرعی زن داستان هستند.

کشد، قشون بیگانه به دنبال خرید آذوقه ای را به تصویر میرمان سوشون، فضای سیاسی پیچیده
کوشند ایلات را به وضع فکرانش میساز قحطی و آشوب در جنوب هستند. یوسف و گروهی از همسبب

قه خود را فقط برای مصرف مردم بفروشند و اند که آذوها هم قسم شدهخطیر کشور متوجه کنند.آن
ها شده است. یوسف که علیرغم هشدارها در حفظ موضع ها و آنهایی بین دولتیهمین باعث کشمکش

جنازه یوسف است شود. آخرین فصل، ماجرای تشییعکند، به تیر ناشناسی کشته میخود سماجت می
شود. اما این تظاهرات به وسیله ماموران حکومت  که به نظر همفکران او باید به تظاهرات سیاسی بدل

شود. ماند و غریبانه به خاک سپرده میهای زنش و برادرش میریزد و تابوت یوسف، در دستهم میدر
بینیم. زن های داستان را از نگاه زری، همسر یوسف، که قدرت مشاهده دقیقی دارد؛ میاغلب صحنه

ترین همّ و غمش، حفظ خانواده کوچکش است. ، که بزرگجوجوان تحصیل کرده، مهربان و مسالمت
های خود و مرگ کند همسرش را آرام کند. البتّه سرانجام، یوسف است که با حرفزری سعی می

شود. شخصیتّ اصلی و محوری زن داستان، زری است و زنان دیگر اش باعث تحوّل زری میمظلومانه
نیزبه عنوان نمایندگانی از  قشرهای دیگر جامعه زنان، غیره و الدوله خانم و عزتداستان، مثل عمه

 کنند. تری ایفا میرنگنقش کم
 ورزیعشق 

عشق و علاقه نافرجام میان کاترین و  های بادگیربلندیمایه رمان مضمون اصلی داستان و درون
اگر همه دنیا از بین برود و فقط »کند گونه عنوان میهیثکلیف است. کاترین پیمانش را با هیثکلیف این

توانم به زندگی ادامه بدهم. اما اگر همه دنیا سر جایش باشد و هیثکلیف نباشد هیثکلیف بماند، من می
(. این عشق قدرتمندتر و ماندگارتر 13، 2015 برونته)« من دیگر در این دنیا جایی نخواهم داشت [...]

 است.در سراسر داستان توصیف شده -حتی کینه و انتقام–از هر احساس دیگری 
همراه اش بهکند. کودکیگسسته رشد میای از همای دورافتاده و در خانوادهکاترین در مزرعه

گذرد که خوی طبیعت آزاد و قدرتمند را در او دور از اجتماع و در انزوا میان خلنگزارها میهیثکلیف به
های مذهبی و دنیای غیرکودکانه محدود به استبداد خودسرانه برادرش و آموزهپرورد. ارتباطش با می

آلایش و فارغ از گیری رابطه بین آن دو طبیعی و بیاجباری کارگرشان ژوزف است. بنابرین شکل
کند. اما خروج اتفاقی او از های جنسیتی سنتی جلوه میزن اثیری و نقش-مفاهیم برساخته زن خوب

باعث آشنایی وی با قواعد اجتماعی و هنجارهای ( 76)ها لینتن یاش در خانهایهفتهمت پنجانزوا، و اقا
خواستم می»سازد: شود. حضور ادگار در کنار هیثکلیف کاترین را مردد میجدید و نیز ادگار لینتن می
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هرچند (. 111« )کردم تا برگردم زمینزاری میاش گریهبگویم که بهشت انگار جای من نبود. همه
بار ترجیح دهد اما منفعت اجتماعی را به ازدواج عاشقانه مشقتدرستی تشخیص میکاترین عشق را به

در نهایت کاترین  کند.ای است که در آن زندگی میگیری تا حدودی متأثر از جامعهدهد. این تصمیممی
مانده است و دچار دیوانگی، در حل تضاد بین تصورش از خود و احساسش و تعریف جامعه از زنانگی در

 شود.بیماری و مرگ هنگام زایمان می
دهد بلکه ماهیت پیچیده روایت عاشقانه کاترین نه تنها ضعف و محدودیت قدرت زن را نشان می

( 76« )یک خانم جوان موقر»آلایش به کاود. تغییر سریع کاترین از یک دختر آزاد و بیرا نیز میآن
لحاظ اجتماعی تعریف و تحمیل که مفاهیم زنانگی و ظرافت زنانه چگونه بهدهد خوبی نشان میبه

شدن و وادادگی او دهنده تسلیماست نه برآمده از طبیعت زنانه. دیوانگی آخر عمری کاترین نمایششده
عنوان تکرار کاترین نوعی فرجام خیانتش و شاید هم )با در نظر گرفتن کاتی بهاست؛ مرگ دردمندش به

حتی –تطهیر اوست. هرچند برای همه کاراکترهای داستان  یصتی دوباره برای جبران( مایهو فر
بینم در مرده آرامشی می»مرگ متضمن رسیدن به آرامش و سعادت است  -شان هیثکلیفشرورترین

(، اما در مورد کاترین رسیدن به چنین سعادتی 215« )زند و نه لاهوتهم میکه نه ناسوت آن را به
 (.216« )ها در دنیای دیگر خوشبخت هستند؟جور آدمنظر شما، اینآقا، به»تردید است  محل

شوند. عشق فرانسس و های فرعی داستان نیز درگیر عشق میغیر از کاترین، دیگر شخصیت
شود. مرگ میخاطر ملاحظات اجتماعی پنهانی بود، در نهایت زن بیچاره به بیماری سل جوانهیندلی به

شود، و هیثکلیف از عشق او برای انتقام از گانه و خام به هیثکلیف میایزابلا لینتن دچار عشقی بچه
های عاشقانه این رمان، همیشه یک عنصر نامطلوب در همه روایت کند. در واقع،کاترین سوءاستفاده می

 برونتهرگ در پی دارد. ها دروغین است، یا اگر واقعی، نافرجام است و ویرانی و موجود دارد. یا عشق
آن روز متوجه شدم که حتی در عشقی نظیر »داند: عشق مردان را از سر نیازمندی و خودخواهی می

به مقوله عشق  برونتهتوان گفت نگاه (. می215« )عشق آقای لینتون هم چقدر خودخواهی وجود دارد
خانوادگی باید عاشق شد و عشق گونه ملاحظات اجتماعی و بسیار آرمانی است. از نظر او بدون هیچ

ای وجود دارد به بدترین وجه تنبیه شان شائبههایی را که در عشقهمین خاطر شخصیتورزید؛ به
 کند.می

ترین عشقی که در سووشون با آن مواجه هستیم؛ عشق زری، به همسر و فرزندانش است. مهم
اسی و اجتماعی دچار تعارض است. اگرچه های سیزری در انتخاب بین زندگی آرام خانوادگی و فعّالیت

ی زنان ی همگذارد. زری نمایندای او را آرام نمیزندگی در کنار یوسف، که مبارز سیاسی است، لحظه
اشان تک اعضای خانوادهخواهند تککاری میگویی و محافظهایران است که به هر قیمتی حتیّ دروغ
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نوعی در تقابل با عشق زری هست و ق دیگری هم در داستان بهدور از هرگونه ناامنی باشند. اماّ عشبه
تواند ای ضد استعماری و سری نترس دارد و نمیهم عشق یوسف است به وطن. یوسف، روحیهآن

تفاوت باشد. برای زری خانواده در الویتّ هست و نسبت به مسایل مهمی که در جامعه وجود دارد؛ بی
ری ابتدا مسایل سیاسی و اجتماعی وطن برایش مهم است و سپس جامعه. ولی یوسف، برعکسِ ز

 بندی را در سراسر داستان شاهد هستیم. سپس خانواده. این تفاوت در الویت
خاطر دادن گوشواره به دختر حاکم و واگذاری اسب پسرش به دختر دیگر حاکم از وقتی زری به
ترسم من همیشه می»گوید: ؛ میکندخورد و خسرو ،پسرش، هم او را سرزنش مییوسف سیلی می

خواهم دست کم محیط می( » 129 ،1971 دانشور«)طاقتش را ندارم [...]بلایی سر یکی از شماها بیاید
ترت تو چنان خشمگین بودی که نخواستم خشمگین» گوید:( به یوسف می126« )[...]خانه آرام باشد 

خسرو، حرف مادر را تمام کرد که: «[...]برای حفظ آرامش خانواده [...]طور استکنم. همیشه همین
خواهی داداش؟ نرمی راستش را می»خانم در دفاع از زری: عمه. (128و127« ) زن.مدام گولشان می»

 .(128 ) دهد، تا کاری به کار تو نداشته باشندکند، رشوه میمی

شود؛ آگاهانه کند و سبب میا کوچک میعشق، در وجودِ زن داستان، او را محدود و دنیایش ر
ی من خواهند بکنند اما جنگ را به لانهر کاری می» ببندد.های جامعه چشمش را به روی واقعیتّ

شهر من، مملکت من همین خانه  [...]ی مردستاننیاورند. به من چه مربوط که شهر شده عین محل
داشت و همواره چون زری، نگران همسر صریح ای نبه سیاست، علاقه دانشور .(19و18) «[...]است

اند و قدر مخلوق خودشان را اند یعنی خلق کردهها که زاییدهها بود، زنخود بود. کاش دنیا دست زن
زنند تا چیزی اند، آنقدر خود را به آب و آتش میوقت خالق نبودهدانند. شاید مردها چون هیچمی

 ( 193جنگ کجا بود؟) ها بود،بیافرینند. اگر دنیا دست زن
 ازدواج و جدال عاطفی

-دلیل داشتن ظرفیتآید و  بهای به حساب میازدواج، یکی از مسائل مهم نظام فرهنگی هر جامعه

های داستانی و زیباشناختی، حضور پربسامدی در ادبیات داستانی دارد. در سوشون، زری این شانس را 
ی اش شود. و سعادتمند بود که همسرش با وجود روحیداشته که قبل از ازدواج، عاشق مرد زندگی

کرد. البتهّ هایش از هر فرصتی برای ابراز عشق به او، استفاده میی مشغلههزدنی و همی مثالهمردان
کند های بعدش، زری را وادار به بیان جملاتی مینگرانیها و دلسنگینی مسئولیت ازدواج، دلبستگی

حتی یک آن به این نتیجه رسید که زندگی زناشویی از اساس کار »سازد. که خواننده را متعجبّ می
یا به عکس زنی  [...]قد باشدهای قد و نیمکه یک مرد تمام عمر پایبند یک زن و بچهغلطی است. این

ی یک مرد و چند تا بچه کنند که خودش نتواند یک نفس راحت و آزاد هحد دلبسته و وابستتا به این
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دانشور )« ها وابستهدید که تمام لذتهای عمر خودش به این دلبستگیت نیست. اما میبکشد، درس
1971 ،131). 

عینه آشکار سالاری در آن بهای که مردایم؛ خانوادهای سنّتی را به نظاره نشستهدر سوشون، خانواده
 [...]ه زنش سیلی زدیوسف ب»است. زری در نبود یوسف مدیر خانه است ولی اختیار همه چیز را ندارد. 

خسرو نه تنها به مادر که  .(118«)خفقان بگیر. در غیابم فقط یک مترسک سر خرمنی» آمرانه گفت:
چقدر زنها  [...]»خسرو لج کرد صدایش را بلندتر از پیش کرد و فریاد زد: »کند:ها اهانت میبه همه زن

یوسف، در فکر تغییر  .(122«)عد گریه کننددروغگو و ترسو هستند. فقط بلدند گور بکنند و دفن کنند و ب
یوسف آهی کشید و »داند. دادن زری هست و حتیّ این تأثیرپذیریِ زن از مرد را یک امر بدیهی می

اگر آدم نتواند حتی در زنش  [...]توانم تغییر بدهمام که هیچ چیز را نمیبه این نتیجه رسیده"گفت: 
 .(122 «)"تأثیر بگذارد

زنند بارتر است.زندگی با مردانی که زنانشان را کتک میگر داستان به مراتب اسفوضعیت زنان دی
خانم، مادر کنند. زنانی چون عمهو به راحتی و با وجود مطلع بودن زنشان با زنان دیگر ارتباط برقرار می

د که ی گروهی از زنان جامعه هستنهالدوله، فردوس، مهری و .. هرکدامشان نمایندخانم، عزتعمه
اشان )پدر، همسر، برادر و هایی را که مردان زندگینوعی از ستمدیدگی، ناکامی، فداکاری و تحمل رنج

کنند و هیچ حرکتی از خود ا هم سکوت اختیار میهکشند. و آناند؛ به تصویر می...( برایشان رقم زده
های دانشور، ی تلاشهوجود همزری را با  رسند.دهند. گویی زنان با ازدواج به آخر راه مینشان نمی

بینیم. گویی حتیّ قلم نویسندگان زن، خانواده می« فرشته نجاتِ»و « زن فداکار»در نقش تکراری 
 ی مردسالار است.هتأثیر جامعناخواسته تحت

چرخد. ، حول انتخابش بین دو مرد میبرونتههای زمان داستان کاترین، همانند همه داستآن
بود، بویژه  19و  18ب مشغله ذهنی اصلی اغلب قهرمانان زن رمآنهای قرن انتخاب شوهر مناس»

کند کاترین مجبور به (. هرچه ادگار بیشتر هیثکلیف را تحقیر می6 1اماهاپاتر)« نوشتهای زنرمآن
اگر »شود. تری برای همساز کردن احساساتش به ادگار و هیثکلیف میگیرانهاتخاذ معیارهای سخت

افتادم. هیثکلیف لمم این قدر تو سری به هیثکلیف نزده بود، من به فکر چنین ازدواجی نمیاین برادر ظا
وقت نخواهد فهمید که من دوستش دارم، آن هم نه به خاطر اینکه خوش قیافه است، نلی، بلکه هیچ

که مثل خود من است. روح و جان من و او از یک جنس است، روح و جان لینتن از یک خاطر اینبه
 برونته .(111 ،2015 برونته) «جنس دیگر است، فرق دارد، مثل فرق مهتاب با صاعقه، یا شبنم با آتش

شود که چه میاما  تشبیهات بسیار زیبایی در مقایسه شخصیت دو مرد زندگی کاترین دارد،استعاره و 

___________________________________________________________ 
1 Biswanath Mahapatra 
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برای برد که وی های کاترین پیویژه دیالوگتوان از گفتمان داستان بهگردد؟ میبرمی کاتریننظر 
دست آوردن استقلال گیرانه ژوزف، و بههای مذهبی سخترهایی از استبداد برادرش، خلاصی از آموزه

آید او نظر میبهکند. در واقع اش با ادگار ازدواج میمالی و جایگاه اجتماعی برخلاف میل طبیعی
های جامعه و تردیدش بود و فقط تسلیم خواستهوقت از عشق و باورش به هیثکلیف برنگشته هیچ
تواند زنش را سعادتمند کند: بود. در نگاه کاترین ادگار مردی مودب، وفادار، و ثروتمند است که میشده

به داشتن چنین شوهری افتخار  ترین زن این ناحیه بشوم.خواهد مهمشود و من دلم میثروتمند می»
من و هیثکلیف اگر با »کند: کاترین میل به ثروت دارد و عشق را با ثروت معامله می(. 108« )کنممی

او تشخیص داده بود که تنها از طریق طبقه »در واقع  (.113« )مانیمهم ازدواج کنیم گدا و گرسنه می
(. هرچند ازدواج پاسخ همه 470 1پیکت)« انتظار داردتواند آن زنی باشد که جامعه از او اجتماعی می

با بازگشت هیثکلیف او تبدیل به هدف هایش نیست و گشای همه دوگانگیاش و گرهمشکلات زندگی
خواهند او را به طبع خود در بیاورند و به نسخه مورد نظر خود آید که هر یک میرقابت دو مرد در می

 تبدیل کنند.
جوان بود »کند. با اینکه فرانسس ازدواج می -هیندلی ارنشا-عاشق او است فرانسس با مردی که 

اما فقدان معیارهای زن ویکتوریایی خوب و هنجارهای  .(68 ،2015 برونته)« و خوش رنگ و رو
احتمالاً نه مال و منالی داشت »دارد: شود شوهرش او و ازدواجش را پنهان نگاهاجتماعی زمان باعث می

(. اوج نگاه ابزاری به 68« )داردمی، وگرنه دلیلی نداشت این ازدواج را از پدرش پنهان نگهنه اسم و رس
ارنشا، خدا را شکر که زنت زنده »های دکتر کنت آشکار است: آوری در گفتهزن برای امور خانه و بچه

بایست فکر میگرفتی آن موقع که داشتی این ترکه قلمی را می [...]ماند و این پسر را برایت زایید 
لازم نیست مرتب بیایم زنش را معاینه کنم و خرج بیشتری روی دستش [ ...]»، «(91)امروز را بکنی. 

شود دلیل محو میشود و بعد از مرگش حتی تصویرش هم بیمرگ میدر نهایت جوان(«. 99« )بگذارم
(93 .) 

 آموزش و تلاش برای کسب هویت زنانه
عهده دارد و کشیشی مسئولیت آموزش کاترین و هیندلی را به بادگیرهای بلندیدر ابتدای رمان 

بازد، هر دو موقعیت یکسانی دارند. اما به مرور نقش کتاب و مطالعه در آینده کاترین ارنشا رنگ می
طور ضمنی شود. این روایت بهولی هندلی به پیشنهاد کشیش برای آموزش رسمی به کالج فرستاده می

از جامعه ویکتوریایی زمان  برونتهواقع  تدریس خانگی برای یک مرد کافی نیست. درکند که بیان می
دانست. کند که نقش زن را به عنوان مادر و همسر و مرد را رأس خانواده و نیروی کار میخود تبعیت می

___________________________________________________________ 
1 Lyn Pykett  
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ندلی هی»کند: داند و تحقیر میالبته وی برای جبران این نابرابری هیندلی را مستحق این توجه نمی
 .(62،  2015 برونته)« رسدجایی نمیشود. هرجا هم که برود بهای نمیکاره

شود. او در تروشکراس گرینج که آموزش، پیشرفت و کمال کاترین اما به گونه دیگری نمایانده می
ها رفتار مناسب، و پیروی از نماد فرهنگ، سواد، پیمان، صداقت، و تربیت خانوادگی است میان لینتون

سنگین و »ای سرکش به خانمی آموزد و در چرخشی ناگهانی از دختربچهجارهای اجتماعی را میهن
کاتی، تو عجب دختر »انکار است: توجه و غیرقابلشود. این تغییر قابل( بدل می76« )رنگین و متین

ود به وانگهی این تغییرات فقط محد .(76« )ایشده هاخانمشناسمت. مثل زور میقشنگی هستی! به
ریخت و رخت و رفتارش بود. در واقع زنانگی کاترین در بلوغ جسمی و رفتارهای ظریف و لطیفش 

 اش.شد نه بلوغ و تحول فکریخلاصه می
علت موقعیت خانوادگی است و تاثیری سوادند، یا سوادشان بههای زن داستان نیز بیباقی شخصیت

فکر »که راوی و عقل کل داستان  ن. حتی دِینهای مرد داستادر سرنوشتشان ندارد، عکس شخصیت
( است، همه 52« )فکور»( و 159« )کردم که اگر یک آدم عاقل زیر آن سقف باشد، فقط خود منممی

قول لاکوود راوی دیگر داستان کند و بهبینی میدرستی پیشکند، حتی وقایع آینده را بهرا نصیحت می
بینم که معمولاً ای در رفتارتان نمیهیچ نشانه غیر از چند خصوصیت روستایی که زیاد هم مهم نیست،»

تان را پرورش بدهید، لابد مجبور بودید استعدادهای فکری [...]رده شما انتظارش را داریم در افراد هم
ولی باز با این همه (. 89« )پا افتاده هدر بدهیدتان را با کارهای پیشبله، در موقعیتی نبودید که زندگی

ماند، و این را هم در ابتدای رمان خدمتکار بوده تا پایان داستان نیز خدمتکاری باقی میبینیم او که می
ات کاترین آمد و کنارم و با دلخوری گفت: دستمال گردگیری»اند: خودش و هم دیگران کاملا پذیرفته

ردگیری آید که خدمتکارها نباید در حضور مهمان نظافت و گرا بردار و برو بیرون. وقتی مهمان می
 .(98)« کنند!

چون سهم کشیشی فقط سالی بیست پوند »نسبت به آموزش رسمی نگاه بدبینانه داشت  برونته
آمد وظیفه هدایت ممکن بود بشود یک اتاق، هیچ کشیشی نمی نای با دو اتاق، که هر آبود و خانه

فاصله چندانی بگیرد. شاید  (. اما جرات نکرده از استانداردهای زمان خود38« )عهده بگیردجماعت را به
کلیسا و پدر کشیشش باشد. ژوزف شخصیتی است که انگار روح پدر  های سختگیرانهعلت آن سیاست

جا! دوشیزه کاتی جلد ارباب هیندلی! ارباب، بیایید این"کشیش سرخانه ما داد زد:»امیلی در آن است: 
.پیرمرد خدا بیامرز [...]ت اول فراخنای انهدامراهنمای رستگاری را پاره کرده و هیثکلیف پا زده به قسم

 (.36« )زداگر بود حسابی شلاق می
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سوادند و اگر هم سوادی دارند خیلی نقش پررنگی در زندگیشان ندارد. بیشتر زنان سووشون بی
ای و خانم فتوحی و خانم مسیحادم خانم تحصیلات خانگی داشته، زری و مهری تحصیلات مدرسهعمه

هایی دست به قلمش خوب بود و مقاله»اند. خانم فتوحی قبل از جنونش نشگاهی داشتهتحصیلات دا
برد که ای را هم راه مینوشت و مجلههای محلی میی حقوق زن و علیه مظالم مرد در روزنامههدربار

ین درآورده که سرانجام، سر از دارالمجان( و این107 ،1971 دانشور«)خوانددر آن دختران را به بیداری می
حق و مناسبش را پیدا کند و یا درصدد که اگر زنی بخواهد جایگاه بهجای تأمّل و درنگ دارد. گویی این

 ی مردسالار به بدترین وضعی مجازاتش خواهد کرد.هبرآید که دیگر زنان را آگاه سازد؛ جامع
دانی شهره است، انگلیسیها در شیراز درس خوانده و در شهر به ی انگلیسیههرچند زری در مدرس

کرده و روشنفکر. او حتّی شود نه یک زن تحصیلعنوان یک زن کاملا سنّتی در داستان ظاهر میامّا به
زری دوتا هندوانه پاره کرد و هر دو زرد رنگ و کال از آب درآمد »شود: گاهی دچار خرافات هم می

نکند خدا پسر چوپان را فرستاده تا "اندیشید زری با خود » .(197«)نارسی هندوانه را به فال بد گرفت
زند یعنی حتی (. او در بسیاری از مواقع از قول یوسف حرف می118 « )"عوضش خسرو را از آنها بگیرد

خودش آن جایگاهی که باید داشته باشد، برای خودش قایل نیست. برای همین است که حتیّ فرزندانش 
نشینی با شخصیتّ آگاه ی ندارند. گویی زری با زندگی و همشنوویژه پسر نوجوانش از او حرفو به

ای ندارد رفت شده است. از خود ارادهکه پیشرفت کند؛ واپس خزیده و دچار پسیوسف به جای این
آید که داشتن نظر میگونه بهمنتظر است یوسف برایش فکری کند و تصمیم بگیرد. در سووشون این

ای که زری و سایر زنان داستان غیر از خانم گونهالسویه است؛ بهعلییا نداشتن تحصیلات برای زنان 
 کنندفتوحی هیچکدام تلاشی برای بهبود وضعیت خود نمی

 پذیری و جایگاه اجتماعینقش
های داستان یز تحلیل شخصیتن پذیری و جایگاه اجتماعینقش یهمانند مقولات قبلی، در مقوله

تحت سلطه مردان قرار داشت و گاهی نویسنده سعی  برونته دهد که جامعه مورد وصفنشان می
دنبال کند که همواره بهای پریشان ترسیم میقهرمانش را دوشیزه برونتهاست این سلطه را بشکند. کرده

طبقه وی نیست، پشت ثروت بیند هیثکلیف همهیثکلیف، و زمانی که می حمایت مردانه است: در ابتدا
گیرد سپارد و بار دیگر تصمیم میاش را به دست تقدیری نامعلوم میگیرد و دلدادهو قدرت ادگار پناه می

–زنی ویکتوریایی متعلق به طبقه مرفه که شوهرش را بخاطر هیثکلیف متجدّد ترک کند. نمایی از 

پذیرد: همسر مردی با های مرسوم زمان خود را مینقش -نظر و فارغ از تجربه کاترینبرخلاف نقطه
طور ضمنی همانطور که نلی بهو مادر؛ بانوی خدمتکاران بانوی مزرعه، کدشأن، طبقه اجتماعی هم

فهمم که از وظایف زناشویی بافی فقط این را میهم میاز همه این مهملاتی که به»بود: بینی کردهپیش
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عنوان بانو و رئیس هر دو خانه ارنشاها تمایز همیشگی کاترین به(. 114، 2015 برونته)« کلی غافلیبه
از کاترین یک قهرمان زن  برونتهدهد که ( نشان می6 ها، همان تصویر است. ماهاپاترا )و لینتون

ویکتوریایی پرداخته است که دچار تضاد درونی برای انتخاب ادگار بود، که قدمی اخلاقی طبق 
 شدن گشت. زمان بود. این درگیری داخلی منجر به باختن هویتش برای دیگریهنجارهای آن 

منطقی و کلام مجزایی که او با آن همه اتفاقات  کند. لحن متن، نلی را با نظری موافق ترسیم می
]...[حالت فکورانه  ستیوراج ن»کند: می 2عبارتی نمادینیا به1کند، روایت او را مردانهگذشته را افشا می

 بیهمه مادران غا یجا یخوباو به ،ی(. به لحاظ عاطف54) «فرز است»( 52- 51، 2015برونته ) «دارد
(. بعد از مرگ کاترین او جای بانوی 413« )من بودند یها[ بچهرتنیو ه یهر دو ]کات» کندیرا پر م

یگانه شخصیتی است (. 149« )کند تو بانوی این خانه هستیهر کس ببیند فکر می»کندگرنج را پر می
پا تان را با کارهای پیشدر موقعیتی نبودید که زندگی»که پیوسته ملاحظات اخلاقی را مد نظر دارد، 

کردم از اول فکر می»کند.عمل می3چیزدانعنوان یک راوی همهخوبی بهاو به (.89« ) افتاده هدر بدهید.
کنند. ای درد دل یا مشورت به او مراجعه میها بر(. تقریبا همه شخصیت159« ) طور بشودآخرش همین

کل، چه خوانندگان با وی همراهی بکنند یا نکنند، عنوان محور اخلاقی داستان، و راوی عقلبنابراین به
های اجتماعی پذیرفته و هنجارهای مقبول نویسنده را منتقل ها و نظراتش نقشطور ضمنی گفتهبه

صورت موجوداتی های جنسیتی سنتی، مردان را بهدسالاری و نقشکند. او نیز تحت تاثیر فرهنگ مرمی
(. با این حال نقشی بیشتر از یک خدمتکار ندارد و 82و81دهد )گر و مصمم جلوه میمنطقی، حمایت

کند. حتی جایگاه کهترش را قبول دارد و دارند. در حالی که مردان داستان همواره آزادانه پیشرفتی نمی
 دهند و سرنوشت زندگی خود را در دست دارند.ود را تغییر میموقعیت اجتماعی خ

خبر شود که از دنیای واقعی بیرون بیای نازپرورده و لوس ظاهر میایزابلا لینتن ابتدا دختربچه
دهد از شود و اجازه میشود، کودکانه عاشقش می. زمانی که پای هیثکلیف به گرنج باز می(71)است 

آید که تدریج نوعی میل به استقلال در وی پدید میشود. با گذر از کودکی به استفادهاحساساتش سوء
دهنده شناسدش، نشاناش برای ازدواج با مردی که نمیشود. پافشاری احمقانهدر سرتاسر متن حفظ می

او »گوید: گیری است. زمانی که به کاترین میغرور نوجوانی و میل او به استقلال در انتخاب و تصمیم
اش دفاع دارشده، آشکارا از استقلال خدشه«هم مرا دوست خواهد داشت، اگر تو جلوی او را نگیری

طلبی به نادانی  و ناتوانی بدل کند. اما با خروج از چتر حمایت مردانه ادگار، این غرور و استقلالمی

___________________________________________________________ 
1 Masculine 
2 Symbolic 
3 Omniscient narrator 
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ی ]طپانچه[ اگر چنین سلاح»شود؛ دیگر بدون حمایت یک مرد قادر نیست از خودش دفاع کند می
همیشه ساکت، همیشه »( و تنها استراتژیش گریه و زاری است 183« )کردم!داشتم چه قدرتی پیدا می

تنهایی برآورده کند. این خامی زمانی که ازدواجش تواند احتیاجاتش را به(. حتی نمی159« )گریان
به لندن فرار  ( با کودکش196« )پوک کورلکاته مفلوک کله»خورد و او همچون یک شکست می

 شود.تر میکند پررنگمی
پذیری و کاتی و کاترین و دیگر زنان داستان از نظر جایگاه اجتماعی، آسیب های بادگیربلندیدر 

شوند. خانگی می آتیه بودن با هم وجه مشترک دارند و اغلب مورد تعصبّ مردان و گرفتار خشونتبی
هیثکلیف با همان دستش کاتی را گرفت و کشاند روی زانوی خودش و با دست دیگرش شروع کرد »

افتاد واقعا چپ و راست سیلی زدن به صورت کاتی آن هم چنان محکم که اگر کاتی به زمین نمی
ان مدام درگیر کند که زنای را تصویر میجامعه برونته. (347)« ممکن بود جانش را از دست بدهد

گیرند، و استفاده عشقی قرار میاند، تحت کنترل و خشونت مردانند، مورد سوءهای عاطفیچالش
عنوان یک نویسنده به پذیرند و آموزش، متعلق به مردان و قشر مرفه است.های ویکتوریایی را مینقش
 یچی کند.کند از عرف و قواعد اجتماعی زمان خود خیلی سرپجرأت نمی برونتهزن، 

ی اوست برخوردار نیست؛ کرده و زن ارباب از جایگاهی که شایستعنوان یک زن تحصیلزری به
در رمان سووشون، اگرچه زری، زنی ممتاز است و داستان از  تر جامعه.ی پایینهچه برسد به زنان طبق

یده و فداکار ایرانی زن داستانی دانشور، همان زن ستمد»بینیم که شود ولی باز میدید او روایت می
های اجتماعی شرکت وقت، در فعالیتپرورد و بهکارد، بچه میکند، گل و گیاه میداری میاست که خانه

هر حال، مبارزان نیز احتیاج به خوراک دارند و داند که سیاست، کل زندگی نیست و بهکند. او میمی
فتاد، کسی باید او را بپاید و پرستاری کند و از خوراک را کسی باید طبخ کند و زمانی که مبارز از پا ا

 (. 6)دستغیب «مرگ نجات دهد
 »داند.شود، گاهی همسرش را در این امر مقصّر میکار معرفی میزری در داستان ترسو و محافظه

عرضه هستم، ، من ترسو هستم، بی[...]ترسیدم بله ترسیدم. از ژاندارمی که آمده بود پی اسب ترسیدم
کند که نشان از آن دانشور، اشاره ظریفی از زبان زری بیان می .(127، 1971دانشور«)[..] هستمنرم 

شدن از حصار نامعقول دارد که اگر زنان بخواهند به کشف هویت واقعی خود نایل شوند؛ اولین قدم رها
م. و آن وقت چه اگر بخواهم ایستادگی کنم، اول از همه باید جلو تو بایست»جامعه مردسالارانه است: 

خواهی باز هم حرف راست بشنوی؟ پس بشنو: تو شجاعت مرا از من افتد. میجنگ اعصابی راه می
شود ولی باز هم دچار تردید می .(129«)ام که دیگر مدارا عادتم شدهقدر با تو مدارا کردهآن [...]ایگرفته

 .(130و129)« دانمام و خودم هم نمیهشاید هم از اول ترسو بود»کند: و مشکل را به خودش حواله می
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اش در این فکر بود که آیا واقعا ترسو بوده یا ترسو شده؟ و آیا واقعا یوسف مقصر همه»زری مردد است
سو به گذارد که از یک(. سمین با خلق شخصیتّ زری، تردید زنان معاصر را به نمایش می131«)است؟

ای آورند؛ لحظهاطلاعاتی که از پیرامون خود  به دست میسو اندیشند و از دیگرآسایش خانواده می
خواهد از این وادی تردید عبور کند. زنند. زری میپا میوگذارد. بین سنتّ و مدرنیته دستآرامشان نمی

« چکار کنم تا شما راضی بشوید؟چکار کنم تا شجاع شوم؟»و به کشف هویّت راستین خود نایل شود. 
اش یعنی یوسف و خسرو)پسرش( معرفی اولش را کسب رضایت مردان زندگی ولی باز، هدف .(131)

 کند.می
ای دارد؟ چرا زن، آرامشی که براساس فریب باشد چه فایده»کند: اگرچه یوسف، راهنماییش می

-نباید جرأت داشته باشی؟... زن کمی فکر کن. وقتی خیلی نرم شدی همه ترا خم می

گیرد؛ ای دارد. هم از او خرده میولی خود با زری رفتار دوگانه .(131 و128،  1971دانشور«)[...]کنند
کاریِ او، دهد. در جلساتشان زری راه ندارد و این پنهانگذارد و به او میدان نمیهم دستش را باز نمی

سالار وظایف مشخصی)آشپزی، عنوان جزیی از جامعه مردترساند. گویی او نیز بهزری را بیشتر می
زری میروی بیرون در را از پشت ببند. سری به آشپزخانه بزن »اری  و ..( برای زنش در نظر دارد. دبچه

 .(193«)و به فکر ظهر باش
آورد. آورد، برای او و مهمانانش شراب و قلیان میمیزری جلوی دیگران چکمه از پای یوسف در

کند. گاهی هم برای ن را رصد میها، با گوش ایستادن، جلساتشاکردنبیشتر هنگام همین پذیرایی
های شود. فعالیتها میکه خودش را راضی کند؛ هرچه بیشتر غرق مسایل مربوط به امور خانه و بچهاین

همان کارهایی که عرف از او توقع دارد. ولی  [...]دهد و دهد، نذری میدوستانه انجام میاجتماعی بشر
، بسیار تلاش کرده است که از زری، زنی دانشورکه د. با اینای ندارها فایدهکدام از این مشغلههیچ

توان فهمید که او بیشتر ارج و قربش را از قبلِ زن راحتی میممتاز بسازد؛ ولی باز از متن داستان به 
ی همسرش هواسطدست آورده است. و این رسمی دیرینه و آشناست که زن را بهارباب  بودن، به

-بر آن بسیار تأکید دارد به دانشوربرخاسته از جنسیتّ، از مسایلی است که  شناسند. حفظ هویتّمی

 سیمین دانشورمن  [...]»عنوان شرط قبل از ازدواج با جلال مطرح کرده است. ای که آن را بهگونه
شاید مرگ  .(921«)نخواهم شد. این را گفتم که تکلیفم را مشخص کنم احمدسیمین آلمانم. من می

پرداخته است. شاید هم هویتّ واقعی خود باید میسنگینی است که زری برای کشف  یوسف بهای
 ی زنان منفعل. برای زری و تلنگری برای هم دانشورتنبیهی است از طرف 

 گیرینتیجهی و بندجمع
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عنوان بخشی از کنش بهرا  بادگیر هایبلندیو  سووشوندر این پژوهش تلاش کردیم دو رمان 
با الگوی فرهنگی نظریه نقادانه شوالتر بررسی کنیم. با بررسی جامعه  امیلی و سیمین دانشوراجتماعی 

ورزی، ازدواج و جدال عاطفی، آموزش و های مشترک عشقمایهتوان درونمیشده توسط این دو خلق
ی وجود هپذیری و جایگاه اجتماعی را برجسته یافت که نتیجتلاش برای کسب هویت زنانه، نقش

چگونگی های دو رمان پردازیشخصیت ی همسان و دردهای مشترک میان آن دو است.نگرش زنان
های زن در جامعه محدودیتنمایاند. دو نویسنده نقش اجتماع در شکل دادن به هویت زنان را بازمی

زنانه دهند که مفاهیم زنانگی و ظرافت کنند و نشان میرا واکاوی میمردسالار و ماهیت پیچیده آن
توانند هایشان نمیی قابلیتهزنان با وجود هماست؛ چگونه برخلاف طبیعت زنانه تعریف و تحمیل شده

کنند.      تأثیر مناسبات جامعه، خواسته یا ناخواسته، نقش بازی میهویتّ مستقلیّ داشته باشند و تحت
خودگذشتگی تا حدی است که باعث احساس گونه به خانواده، توأم با ازعشقی وسواس ،واکنش سیمین

انتظارات اجتماعی رایج در زمان خود را سو با سیمین امیلی نیز همشود؛ رضایت زن از زندگی میعدم
که قادر نیست  پردازدو از شخصیت اصلی داستان خود یک قهرمان زن ویکتوریایی می پذیردمی

را نپذیرد. وانگهی، نویسنده برای  [...]و  مادری بانویی،همسری، کد-های مرسوم زمان خود نقش
یعنی زایش - وسیله ویژگی خاص زنان که مردان فاقد آنندتخطئه این نگاه و حمایت از طبیعت زنانه، به

کاترین  زند.عنوان تکرار کاترین و فرصتی دوباره برای او میدست به خلق کاتی به -بخشیو زندگی
عکس این کند اما دخترش کاتی بها آغاز و با کاترین لینتون تمام میعنوان کاترین ارنشاش را بهزندگی

 گردد.شود و به ریشه مادرش کاترین ارنشا برمیترتیب کاترین لینتون متولد می
مشکلی دو به آموزش متفاوت است. ، نگاه اینتحصیلات درستی ندارنداگرچه زنان هر دو رمان 

نیست؛ کار از اساس خراب است لذا آموزش و تحصیلات  پردازد تبعیض آموزشیکه سیمین بدان می
ویژه مذهبی امیلی برعکس سیمین، نسبت به آموزش رسمی بهای ندارد. برای زنانی چون زری فایده

نگاه بدبینانه دارد. این ایده که زنان متعلق به نیمه خصوصی و مردان متعلق به نیمه عمومی زندگی 
کند که تدریس طور ضمنی بیان میلذا بهشود؛ میی داستان دیدههانوعی در اغلب شخصیتهستند به

خانگی برای یک مرد کافی نیست. هرچند وی برای جبران این نابرابری مردان را مستحق این تبعیض 
ازدواج تنها راه سعادتمندی یک زن پاسخ هر دو زن به ازدواج یکسان است: کند. داند و تحقیر مینمی

مرگ کنند و جوانکنند یا زود ازدواج میزنان رمان امیلی یا هرگز ازدواج نمیدر واقع  خوب نیست.
در رمان های زن خوب ویکتوریایی، مردان را با این مسائل تنها بگذارند. نقششوند تا با نپذیرفتن می

ای برای زری، جهت شناخت هویّتش ندارد؛ چرا که سوشون ازدواج با یک همسر روشنفکر، هم فایده
 هایش را فراموش کرده است.چنان به یوسف وابسته شده که خودش و تواناییاو 
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کنند؛ در خانه نیز از جایگاه گوید که نه تنها نقش مهمیّ در جامعه ایفا نمیدانشور، از زنانی می
که به تحصیلات و شخصیتش برگردد، از قبلِ مناسبی برخوردار نیستند. ممتاز بودن زری بیشتر از آن

نویسنده اعتراضش را به این وضعیت جامعه زنان، با کشتن یوسف ودن به ارباب یوسف است. منسوب ب
اش بایستد، کند به تکاپو بیفتد، در برابر برادرشوهر خودفروختهدهد؛ مرگی که زری را وادار مینشان می
ه دست ها مخالف بود؛ دفاع کند، اسلحه بهای همسرش که روزگاری به خاطر ترس با آناز آرمان

عهده بگیرد. شاید نتوان به قلم محتاط سیمین در پسرش دهد و حتیّ رهبری گروهی از مردها را به
سوشون، برچسب فمینست زد؛ امّا نوع زن را به بازگشت به خویش و جامعه مردان را به انصاف و 

پذیری در نقش تیکند که در آن تمایزهای جنسیای را تصویر میامیلی نیز جامعهخواند. میعدالت فرا
کند از قواعد اجتماعی عنوان یک نویسنده زن، جرات نمیبهطور کلی بههرچند  اجتماعی آشکار است.

شناختی غالبا کردن معیارهای زیباییو از هنجارهای مردانه برای درونی زمان خود خیلی سرپیچی کند
ان از کاراکترهای زن استفاده وانگهی، وی برخلاف آثار آن دوران که چند کند؛مردانه تبعیت می

پرداختند، از کاراکترهای محوری زن سود جسته و شرح حال آنان را کردند، و به مسائل آنان نمینمی
های این ناخرسندی را در بازنمایی رمان از شخصیتاست. اش را بیان کردهبازتاب داده و ناخشنودی
هایی از زن ویکتوریایی نشان همگی نمونهکنیم که به رغم تفاوتهای فراوافرعی زن مشاهده می

چیزدان یک زن است و نقش محور اخلاقی داستان را نیز با اینکه راوی همهآیند. شمار میمردسالار به
ای مذکر است و چندان نتوانسته از سلطه مردسالاری خارج شود و برعهده دارد، اما نگاه دوربین زاویه
نوعی احساس آمیخته به گناه در توان گفت است. میپیروی کردهناخودآگاه تا حدود زیادی از آنان 

های بادگیر همزمان به تقویت و تضعیف ایدئولوژی بلندی شود تاهای برونته دریافت مینوشته
 مردسالاری بپردازد و از لحاظ ایدئولوژیک مغشوش باشد.

ای که نویسندگان در هشناختی الگوی فرهنگی و شرایط اجتماعی جامعی ادبی جامعهاین موازن
ها حاکی از آن است کاود. یافتهدهد؛ وامیتأثیر قرار میکردند و محتوای اثر آنها را تحتآن زندگی می

موقعیت  از هایی وجود دارد که ناشیها و اضطرابهایی از دغدغهدر رمآنهای هر دو نویسنده، رگهکه 
عنوان جنس دوم است. آنچه اضطراب مشترک شدنشان به و محسوب فردی آنها در تعامل با مردم

 زنان جهان است.
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